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 بسم االله الرحمن الرحيم

 قدمهم
حكم اشاره كرديم به اين مبحث هاي اصل حكم و هم جهاتي از ويژگيبه هم  قرآنو تفقه در  قرآندر بحث تعلم 

 .ي هستتوصليا  ،يك امر عبادي و تعهدي است قرآنرسيديم كه آيا تعلم و تفقه در 

 ي بودنتوصلملاك تعبدي و 
بايد  بيان كند كهعقاب داده باشد يا اينكه صريحاً ه وعد بر رياي آن بودن اين است كه يتوصل ملاك تعبدي و

  .قصد اخلاص داشته باشيم

 ي در آيات و روايات توصلتعبدي و 
بيان از روايات اي پاره ؛ درميشويممواجه ات رواي دودستهبا  قرآندر باب تعلم و تفقه در  مراجعه به روايات با

 ذاتاً  هاايناين ندارد كه  دلالت برو  شخص هسته و موجب علو درجه ثواب داده وعد ،اگر براي خدا باشد كرده كه
 ؛ثوابي داده شود و عبادي شوده وعد انجام شود كه با قصد قربت يتوصلهر عمل به عبادي است ممكن است 

اين يك طائفه  .دند با قصد قربت تعبدي بالعرض بشونتوانمي واجباته هم كه يك نوع عباديت بالعرض است درواقع
 .رساندنمي عباديت بالعرض رااز بيشتر  كه

باشد  يفخرفروشبراي  يابراي ريا  و اگر تفقه و تعلم شما براي خدا نباشدآمده كه گروهي از روايات در 
 مادي و غيرهاي هست كه نبايد به انگيزه هااين كه در طبيعتدارد  بر اين دلالتت هاي عقابي داده شده اسوعده

 آمديم.جلو تا اين حد الهي باشد 

 شق ثالث غير از تعبد و توصلفرض 
تصور رايج و متداولي ؟ شودنمي كه اينجا مطرح هست اين است كه آيا يك شق ثالثي اينجاها فرض ال جديسؤ
قصد ريا موجب  باشد و باعبادات بايستي به قصد قربت الهي  داريم؛ اين است كه عبادات و غير عبادات ياصول

 .ريا در عبادت هم گناه دارد و هم موجب بطلان است عقاب هست
 ؛شناسيم به اين شكل است بنابراين نماز يا حج يا صوم سه فرض داردمي عباداتي كه ما 
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 انجام بدهد؛اجتماعي ه و كسب وجه فخرفروشيرا براي  هااينيكي اين است كه انسان  -
 ؛انجام بدهد اين است كه انسان همين اعمال را براي خدا هم ك حالتي -
 بلكه مقام قرار نداده يا طلب مال فخرفروشي،براي ترقي دنيايي يا اي را وسيله كه آناين است  سوم حالت -

 شود.مي گفتهكه دوست دارد اين كار را انجام دهد  قرب به خدااز  نظرقطعبا 

 قصد قربت در عبادات 
 اگر براي خدا نباشد عمل صحيح نيست و و يعني بايد براي خدا انجام داد ؛در عبادات قصد قربت شرط است

 اياي برادله ؛نيت است يكي ،يا حج كه وارد شويد ؛ يعني در بحث صوم يا صلاةجزء عمل و شرط عمل نيت است
آورند كه بايد مي لفظي از آيات و رواياته گاهي هم ادل هااينسيره است و  يا يا اجماع است كهآورند مي نيت هم

  قصد قربت باشد.
 .گويندرا هم جزء آن ميريا  كنندجدا ميوقتي كه مبطلات را موجب بطلان است گويند كه ريا مي ذيل بحث نيت

 واقعيت ماجرا 
قصد قربت شرط است و يكي اينكه ريا گناه است و  كهنيايكي  ؛دو بحث استواقعيت اين است كه در اينجا 

براي خدا انجام  نه يعني اينكه عمل را به آن معنا ؛شودمي شق ثالثي فرض عمل است و بين اين دوموجب بطلان 
شخصي كه عنوان هاي انگيزه و هاعلاقهكار دارد به اين اي علاقه بلكهنه براي ديدن ديگران و كسب مال و مقام  دهد

نيست از آن  كدامچيه ،شودمي همه در ارتباط با ديگران مطرح فخرفروشيريا و چون  كندنمي ريا در آن صدق
است بدون اينكه بحث ريا و صومعه در  هاي شخصي خود اوانگيزهاز خدا و اي يا آميزه طرف خدا هم مطرح نيست

 .گيردمي اين دو امر قراربين ت سوم صور .كار بيايد
 و حج و زكات و خمس و جهاد در صوم و صلاة مفروض و متصور است تعبديتي كه ما در عباداتي كه براي 
دو امر . از لحاظ فقهي در مورد هست هااينمستحبات هم چيزهاي زيادي از نوافل و است در گوييم در واجبات مي

درست  هااينگوييم بايد نيت الهي باشد يعني اگر نباشد مي كهنيهم ؛الهي شرط استكه نيت يكي اينكنم مي بحث
اين چيزي است كه در عبادات به  .ريا هم گناه است و هم موجب بطلان است ،گويندمي نيست ولي علاوه بر آن

 معناي رايج و متداول ما هست.
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 و تعلم تعليمتعبد و توصل در مبحث 
كند و اهميت دارد به نظر ما بحث مي در مباحث تعليم و تعلم هم خيلي مصداق پيدا كه ديگري استاين بحث 
كنم مي كنم و فقط طرح مبحثي خواهم تمامنمي اين بحث را نبستم وه چه من هنوز براي خودم پروند مهمي است گر

 چون آينده هم باز بايد به اين بحث برگرديم.
و مسائلي كه تفقه در دين  خوانيمكه روايات آن را ميو حديث  قرآنفهم  در عام طوربهدر تعلم علوم ديني تفقه  

 :دو دسته روايات داريم -روايات ما در همين باب وارد شده بوده كه عمد -و علم دين در آن صادق است

 : براي خداو تعلم تعليمدسته اول 
منَْ تعََلَّمَ للَِّهِ وَ «و تفقه را براي خدا قرار بدهيد فراگيري گويد كه اگر اين عبادات، تعلم، وايات مييك دسته از ر

منظور تعلم دين  -تعلم و تعليممثلاً خيلي ترغيب شده كه  1»عمَِلَ للَِّهِ وَ عَلَّمَ للَِّهِ دُعيَِ فِي ملََكُوتِ السَّمَواَتِ عَظِيما
كه اگر براي خدا نباشد  ديآيدرنمچيزي از آن  .»ادُعيَِ فيِ ملََكُوتِ السَّمَوَاتِ عَظيِم«براي خدا قرار بدهد را  -است

 .امديدرني ذاتي مثل نماز و روزه ها تعبديت به معنا. از اينبراي خدا باشد ثواب دارد گناه دارد، ولي
فخرفروشي،  ،مجادله ،مناظره ،براي ريا -كنيد بمراجعه  به عناوين –رساند كه اگر مي ديگر از روايات كهه طايف

يا براي تعلم در دين  ؛است طورنيادر حديث  قرآن ودر  است گانهششهمين عناوين پنج و  باشد مقام يا طلب مال
 .و حديث است قرآنعمده  تفقه در دين

 : به دور از ريا و طلب دنياو تعلم تعليمدسته دوم 
ابزاري براي طلب دنيا قرار  را براي اينكه اين ؛گردديبرمدوم عناويني است كه به بحث ريا و طلب دنيا ه طايف
 .نداريم هااينچيزي غير از ، عقاب بر آن داده شده استه وعد كه بدهد
ي توصله چه در عبادات داريم يك چيزي ميانمتفاوت با آنعباديتي  شق ديگري را فرض بكنيم؟توانيم نمي آيا

شق  ديگرعبارتبه .استاي ويژه يتوصلشود منتهي ي ميتوصلمعناي اصولي  شود؛ البته به يكعبادي فرض مي
را انجام بدهيم  چنين تقسيمي يتوصلبايد در واجب تعبدي و  وقتآناست اگر اين را بگوييم  يتوصلميان تعبدي و 
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تقرب واجباتي كه شرط آن قصد  -خواهيم نام بگذاريممي ور كهي را هر طگذارنام-بگوييم واجبات سه دسته است 
 خصوصبه جاهمانالبته در  .عمل هم باطل است قربت جزء ندارد و و بدوناست بايد با تقرب انجام بگيرد  الي االله

عبادات معصيت است چون ريا دو حكم  داريم كه ريا در هم بحثياشتراك تقرب در عبادات داريم، يك يك بحث 
يعني وقتي دليلي بگويد كه در  ؛آيديم بيرون آناينكه موجب بطلان است اين حد از  هم يكي ،يكي معصيت ؛دارد

يكي از  .روزه قصد قربت شرط است طبعاً مفاد آن دليل اين است كه اگر قصد قربت نباشد عمل باطل است نماز يا
است علاوه بر  ...اين بطلان در آن شرط منطويبا قصد قربت دارد مضاد فقدان قصد قربت ريا هست كه هاي مصداق
ابزار قرار دادن نماز ، دهدانجام ميگناه  كسي با قصد ريا نماز بخواندمثلاً  ؛گناه است هاآنيا در داريم كه راي آن ادله

آيد ولي نمي از شرطيت قصد بيرون آن گناه است پس حكم تكليفي ديگران شخصيت آدم را بالا ببرند،براي اينكه 
 ياتقرب  ود شرايط نماز و ركن نماز قص اجزا و گوييد يكي ازمي وقتي منطوي است.در همان حكم  وضعيحكم 

هست منتهي ريا علاوه بر  ريا موجب بطلان آنبا اين دو ويژگي  -قربت الي االله فعلكه نيت يعني قصد - ،نيت است
ست كه نماز و روزه و حج و زكات و خمس و ا تعبديات معروف و مشهور ما انبطلان معصيت هم هست اين هم

 .تصوير بكنيم طورنياشود. يك نوع واجبات حب ميمستحبات هم مست شودمي جهاد واجبات
ها موجب عقاب آن واسطهبهكه شرط آن قصد قربت نيست اما ريا و طلب دنيا  هم هستند يك نوع واجباتي

 رياي در آنها موجب بطلان است. نيست ولي قصد قربت شرط اين عبادات دريعني ؛ است

 ي خدا نه براي ريا: نه براو تعلم تعليمدسته سوم 
 ،فهمدبگيرد براي اينكه دوست دارد مي ياد انسان بحث تعلم در حالت ميانه كه اشكالي ندارد اين است كه مثلاً

گشايي بكند عشق و يا يك بحث را گره حديث را بفهمديا  قرآنخواهد ندارد ميالهي هاي مسلمان است اما انگيزه
به ذات عمل در آنجا بود بدون اينكه خدا و ه لتي است كه اگر عشق و علاقاين حالت مثل حا ؛به علم دارده علاق

، عمل صحيح نبود وباطل بود  اول در آن شقشد مي مطرح حرمت ايانح بهشت و جهنم يا محبت خدا يكي از
 دهد مصداق همانمي به خود ذات فعل انجامه اينجا عملي كه براي عشق و علاقعمل مصداق واجب نبود.  درواقع

 است كه شرط آن مشهور يتوصلشده است اين يك شق است و يك شق هم  اداتكليف هم  واجب الهي است و
ريا  براي ريا موجب عقاب نيست بلكه با ؛آن ريا و طلب دنيا هم موجب عقاب نيست واسطهبهو قصد قربت نيست 

 گري وپادستبگويند كه آدم  به كسي كهدفن ميت ، تكليف از او ساقط شده است مثل دفن ميت بدهدهم انجام 
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با قصد ريا نجات شود مي كند يا غسل بدهد يا غريقي كه دارد غرقمي آيد و باريك االله بيايد و اين ميت را دفنمي
 دهد اشكالي ندارد.

 ؟ؤال: س
 است يتوصلجواب: غسل دادن 

 سؤال: ؟
ط نيست منتهي هر چه مثال اين است كه قصد قربت در آن شر يتوصل شود گفتي ميبندميتقس درجواب: 

 طورنياتوانيم طبق آن تعريف مي ولي ما ؛روي اين مصداق آخري است تكيه كلام آنها و هابحثه همزنند مي
 اگر .قصد قربت شرط نيست يتوصلتعبدي قصد قربت شرط است و در در بگوييم  كهست ا ما به قراربگوييم اين 

نيست ولي ريا و  شرط از چيزها داريم كه قصد قربت در آناي ولي دسته اشكالي ندارد است يتوصلبگوييد هر دو 
 .بطلان اينجا معنا ندارد وموجب عقاب هست در آن  فخرفروشي
 سؤال: ؟
. ن استاين يك حالت ميانه پيدا بكند اي كهنيا علتحرام نيست رياي در عبادات حرام است  جاهمهريا جواب: 

 .مردم ببينند و بگويند باريك اهللانجام بدهد براي اينكه  يريا در عبادت حرام است والا اينكه آدم كار
 سؤال: ؟

ست كه قصد قربت در آن ا علم دين نه عبادي به آن معنا، شود علمكه مي جواب: بحث ما همين مصداق است
، مناظره بكني ،يل بكن ولو براي اينكه فخر بفروشيست كه علم دين را تحصا به اين معنا يتوصلشرط باشد نه 
انجام شده و تكليف  انجام دهيدقصد قربت  ، بدونشكل است نه آن شكل اينيك حالت ميانه است نه  ،مجادله بكني

كه ما را دعوت به علم كرده است ولي اگر  است رواياتي مصداقگناهي هم در آن نيست و مصداق آن تكيلف است 
لا «كه  يعني يتوصل بگوييمبراي ما خيلي مهم نيست ممكن است  يگذارنامشود. ها بيايد موجب بطلان ميو اينريا 

فيه  طفيه قصد تقرب و هو تعبديه و إما ان لا يشتر طفيه قصد التقرب الواجب علي قسمين إما ان يشتر يشترط
 و يا يك قرار ديگر بگذاريم ،قرار اول بهتر است است كه ما قراريا بياييم به تعبدي كه  »قصد تقرب و هو توصليه

البته شق اول ، بشود يتوصل كه يا نيستبرود، تعبدي  دو قسم درتكاليف ما موجب بطلان است كه يا ريا در بگوييم 
شود اي اينجا تصوير ميميانه حالتاست كه يك  اين مهم است آنچه. تعاريف رايج هم سازگار است با و بهتر است
 و يك قسم آن دردو قسم است  يتوصلولي بايد بدانيم كه ، داد ي قرارتوصلجزء آن را  تعريف درشود كه مي
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 پيدا به اين شكلتعليم هم موارد ديگر  درگوييم مي ما تعلم رااز چيزهاي ديگر (تعلم و در خيلي  مباحث تعليم و
 كند.جدايي باز مييك باب  )شودمي

 سؤال: ؟
يعني اينكه مال بگيرند يا مقام پيدا بكنند اما ، گوييم طلب در ارتباط با ديگرانمي جواب: طلب دنيايي كه

 عنوان ما را كنار -گوييم اين استمي دنيايي كه اينجااز منظور  دوست دارم و شخصي من استه چيزهايي كه انگيز
هست اين است  يث و تفقه در دينو حد قرآنتعلم باب  در روايات در آنچه -ما كه نبايد اسير عنوان باشيم بگذاريد
پول ، طريق استعكال از راه دين يعني از اين ،استعكال ناس فخرفروشي، ...، سمعهمرا، براي ريا ياد بگيرد گويدكه مي
و دشواري به آن داده  خيلي شديدعقاب هاي وعده كسب وجهه پيدا بكند، هاراهاز اين  يا مقام پيدا بكند ،اورديدرب

ندارد كه اينجا قصد قربت چيزي چون  وييم اين طايفه روايات مستلزم عباديت به معناي اول نيستگ، ميشده است
قصد  طور است، ولي اشتراطي هم اينتوصلدهيم كه مي اگر قصد قربت بكني به شما ثواب كه دارد؛ البته تشرط اس

به معناي  هااينبنابراين  .گوييممي نيست كه تعبدي به معناي متداول و رايجي بشود كه ما در فقه هااينقربت در 
تعارضي هم در  كه در يك تحير است وعنوان زده  يشهريرآقاي  جانيهمتعبدي نيست  رايج و متداول فقهي
 .است روايات ايجاد كرده

 سؤال: ؟
 0000كه غير دو صورت دارد غير يا غير خدا يا اين است  ،قصد خدا كه نيست دو صورت دارد ،جواب: چرا

 سؤال: ؟
پول  خواهد از راه اين علم كتاب بنويسد وحرام است؟ ميبكنم  يا مال من از راه علم طلب دنيا كهنياجواب: 

ديني جزء  شده كه بگويند تعلم علوم همين منشأ آن كند ومي ما را مؤاخذه شدتبهروايات . حرام است اين اورديدرب
بگوييم فخر و فخرفروشي  ممكن است، در جاي ديگر حرام نيست كهيدرحالبحث ما حرام است در  .تعبديات است

 اينجا هم حرام است. ازجمله ،حرام است جاهمهو كبر 
 سؤال: ؟
، مقامي برسدگيرد براي اينكه ديگران به او به به و چه چه بكنند يا به ياد مي قرآنجداست  كهآن حسابجواب: 

مگر ، طلب رياست كه حرام نيست، حرام نيست كهنيا ؟مگر اشكال دارد آدم يك چيزي ياد بگيرد به مقامي برسد
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 عنوانبهكند نه مي مؤاخذه شدتبهكراهت دارد ولي اين حرام است روايات ، كسي گفته كه طلب رياست حرام است
 .نيست خوبيك حكم اخلاقي كه طلب رياست 

كاري  هي طلب رياست اگر از نوع غير مشروع باشد حرام است ولي اينكه آدم دنبال رياست باشد مثلاًاز نظر فق
 ،مقام پيدا بكنيي، اوريدربپول آن ذكر شده براي اينكه با  يي زياديهاعقابولي در علوم ديني  .بكند كه وكيل بشود

را  اشكالتانرسيدم البته  به پايان خطويم گنمي كنمكه طرح مياين يك تئوري است  .بخواهي چيزي پيدا بكني
 بكنيد كه ما دفاع بكنيم.

 سؤال: ؟
 كند.مي خواهم در ارتباط بگويم فرقمي جواب: غير خدا يا متعلق به ديگران است كه من

 سؤال: ؟
ندارم خودم از كساني هستم كه  يبندميتقسمن كه بحث  كنيم هيم يك چيز جديدي را درستخوا: ميجواب

قصد  يا اينجا دو تقسيم داريم .نيست گويم اين تقسيم هست ياوم و بعد ميشمي دقيق هايبندميتقساين  درهميشه 
 ؛شودمي قصد قربت شرط نيست دو قسم كهنيا ،شرط نيست يا قربت شرط هست

 ؛يا اين است كه ريا در آن موجب عقاب هست 
 موجب عقاب نيست. در آنطلب رياست  و خرريا و فيا اينكه  

 سؤال: ؟
 ؛نداريم بادت حرام است دليل بر حرمت مطلق آنرياي در ع نيست،حرام  مطلقاً گويند ريادر اخلاق ميجواب: 

 ولي در تعلم دليل داريم كه حرام است.
 سؤال: ؟

قسم اول در عبادت كه بايد براي خدا باشد  درولي  ،نيستحرام ريا بكند  خودكار و زندگي انسان در جواب: نه 
 خواهيم بگوييم اين عبادت به آن معنا نيست ولي رياي در آن حرام است.مي ريا حرام است.

 نكهيبااخواهيم بگوييم مي ولي اينجا ؛گويد مكروه استمي جواب: اخلاقاً حرام است يعني مكروه است فقه
 طرح يك بحث .رياست با آن حرام است، ب دنيا با آن حرام استطل ،حرام است عبادت نيست ولي رياي در آن

به هر طرف نسبتاً جديد است تصميم هم نداشتم خيلي هم به آن ور بروم ولي ديدم اتفاقاً يك بزنگاه مهمي است 
 كنم كه خوب جا بيفتد.مي دفاع من هنوز هم از آن طرف بكشد
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 تكرار بحث
 .كنممي ديگر با نوعي تكرار و تقليل جديد عرضچون بحث يك مقدار حساس است يك بار 

در تفقه در دين است ما اين را گذاشته بوديم  در اين بحث ها شداينو  قرآناعم از بحث تدابيري  كمياين بحث 
 مجبور شديم زودتر بگوييم. وآخر جدا بحث بكنيم 

 ؟تفقه در دين تعبدي است يا تفقهي: كلي سؤال
نفسيت هم در آن  كه هااينو  قرآنبه خصوص تعلم  ؟در دين تعبدي است يا تفقهي كلي اين است كه تفقه سؤال
ثواب دارد كه گفتيم اين  ،گويد كه اگر براي خدا باشدمي رواياتي كه؛ اينجا داريم دو دسته روايات است آنچه، هست

يك امر  چون موضوع آن منتهي ؛هم كه براي خدا باشد ثواب دارد يتوصلهر امر و  هيچ دلالت خاصي ندارد
 .استذكر شده ثواب بيشتري  هااين براي يترمهم

بگيريم در ريا و طلب دنيا و  توانيم در حد مذمت اخلاقينميعقاب داده است ه آن دسته از روايات كه وعد
 تفسير شودرا دو به گونه ميدوم ه قصد قربت است روايات دست ها غير از اشتراطاين كه عقاب دادهه رياست وعد

عبادت به معناي  عبادت است،تعلم دين  و د قصد قربت شرط استنگويميگوييم كه اين روايات مي يك وقتي ؛كرد
 .نماز و روزه است

 سؤال: ؟
 وگويد اگر براي ريا و صومعه مي گفته قصد قربت است وقتي كه جواب: البته اين يك احتمال است كه عبادت

قصد قربت است اين يك احتمال كه همان امر متداول اين عبادت اخراي اشتراط  شويد، شما عقاب ميباشد هااين
گويد مي قربت است قصد ،غير خدا قصد مقابليعني  ؛مراجعه بكند همين استرايج اجتهاد متداول  اگر كسي دراست 

البته اينجا بطلان به آن  .گناه دارد همآنها عبادت است و رياي ، پس اينبايد براي خدا باشد و براي غير خدا نباشد
ها همان ه دوم كه مضموم ايناين يك تفسير است از روايات دست .گناه دارد ليمصداق تكليف نيست و ،معنا ندارد

 اشتراط قصد قربت است.
 رفته است كهمورد مذمت قرار گاي روايات دقيق شويم بحث عناوين ويژهدر اين تفسير دوم اين است كه اگر 

از راه ، و مجادله نباشد مرابراي  هاايناز راه ، فخر نفروشيد، گفته ريا نكنيد ،قصد قربت نيست ا اشتراطآنها ملازم ب



 ١٠١٣ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                                 

9 

ولي به  ،كه عقاب بر آن شده نيستي اگانهششاز اين عناوين پنج و  كدامچيه اگرنخواهيد طلب مقام بكنيد  هااين
به ديدگاه عادي  . وقتيداريم اين عنوان مذمت شده باشدجايي ن ،للعلم است حباً بلكه آن معنا براي خدا هم نيست

اينجا و امثال اين،  باشد گناه دارد براي غير خدا اگرنماز  در كهنيهم ،عبادات داردانسان در كه  مراجعه شودطبيعي 
و  عقاب داده شده است بين اين عناوينه عناوين خاصي وعدبر بينيم كه كه مي را دليل آنقصد قربت شرط است 

نه تعبدي به آن  است يتوصلهم هست اين نوع از  يتوصلگوييم كه اين اگر مي قصد قربت يك شق وسطي است كه
ه طرح ديدگاه ما و دليل ما بر اين مسئله اين است كه جايي نداريم كه براي غير خدا به آن عنوان كلي وعدمعنا، 

و قصد قربت واسطه است  هااينداريم يك عناوين خاصه است و اين عناوين بين  آنچه .عقاب بر آن داده شده باشد
 كند.نمي اين روايات آن واسطه را محكوم دركه 

 ديگريك دسته هم براي ريا و پنج و شش عنوان ، كندرا خيلي ترغيب مي يك دسته از روايات براي خدا بودن
 كند.مي خيلي مذمت
 سؤال: ؟

دين تعلم باشد، اين است كه  اطلاقات آنبراي فهم باشد هر دو روايت از آن ساكت است  ،جواب: براي علم باشد
بلكه شود نمي گيرد اين تعبدي به معناي رايجمي اطلاقات شق ميانه را هم ،تفقه بكنيد، تفسير ياد بگيريد، ياد بگيريد

اين دو احتمال در تفسير قصد قربت در آن شرط نيست  ي كهتوصلمنتهي يك شق خاص از  شود؛ي ميتوصل
 عقاب دادهه ست كه واقعاً بحث فني و جدي است و ذيل ما هم معتاد به اين است كه وقتي كه وعدا روايات اينجا

 .ست، يا چيز ديگري اگوييم كه يك عبادت استمي يا ،اخلاقي است هااينبگوييم  بايد شود يامي
 فقط و عقاب داده اخلاقي استه وعد هانيابر ريا و يك احتمال هم اين است كه بگوييم اين روايات كه 

  .خواهد كراهت را بگويدمي

 ه عقابوعد ت موجود در رواياتاحتمالا
 ه عقاب داده است وجود دارد؛سه احتمال در رواياتي كه وعد

 ولياست  يتوصلعمل  پس اينگويد يعني كراهت را مييكي اينكه بگوييم همه اين روايات اخلاقي است  -
 كراهت دارد ولي گناهي در آن نيست؛براي غير خدا باشد 
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 كند و موضوع اين حرمت هم عدم قصد خدامي به معناي فقهي عقاب و حرمت را ذكر دوم اينكه بگوييم -
مدلول كلي دارد و اشاره به يك  هااينمدلول  ،و المقام باشد طلب الريا للعلم باشد چه لدنيا و چه حباً ؛ستا

 اي نيست؛احتمال رايج متداول است حرف تازه . اين دوبت استقصد قر اشتراط
كند يا مذمت مي حتمال سوم اين است كه بگوييم اين روايات بين اين سه احتمال يك شق را تحريما -

ماند؛ يعني جايي كه مي باقي آن دو شق به حال خود و كندكه تحريم مي كندمي كند يا تحريممي اخلاقي
اطلاقات تعلم و تفقه در مشمول  هم دوست دارد بفهمد هم مورد ترغيب روايات هست طلب للعلم باشد و

 دين است.

 سؤال: ؟
و  هالحنو  گويد كه بياناتكند ميحمل بر كراهت ميجواب: اصل بر حرمت است در جواب احتمال اول كه 

اين حكم صرفاً  نكهيا باسازد نمي كه استروايت در بحث تفسير و تعلم حديث و قرآن  هاده درشواهدي 
 اصل همدر خيلي بعيد است و  و آن شديد است آلودعتابو هاي عقاب واقعاً وعده ؛كراهي و اخلاقي بگويد

 .كند حرمت استمي كه ايينه
 سؤال: ؟

ها صد تقرب را در صلاة و صوم و اينبحث را نبستم براي اينكه بحث قه من پروند، جواب: براي غير خدا دارد
، تا حدي تفاوت لحن دارد بفهميم ترقيدقرا يك مقدار  هالحنكه تفاوت اين  دم كه هنوز تكميل نشده تتبعيكر تتبع
 ،گناه داردتقرب لازم است نه صرف اينكه ريا در آنها گويد قصد مي داريم كه ييهاليدلاين است كه در آنجا  ترمهم
قرآن هم سيره و بعضي آيات يا  اجماعگاهي  قرآنكند كه بعضي آيات مي اثباتي داريم پس تقرب را شرطي هاليدل
آنجا هم دليل آن شكلي نداشتيم ممكن بود كسي همين حرف را  نيست والا اگرعقاب بر ريا ه صرف وعد شودمي

در  يتوصلتقسيم بكنيم و بعيد نيست كه احتمال نوع دومي از  توانيم اين روايات را به سه دستهمي درواقع .بگويد
 .اين بحث مختوم استه پروندقائل بشويم. اينجا 

 سؤال: ؟
براي تعبدي شدن به آن معنا يا بايد دليل اثباتي ، امكردهجواب: آدرس داديم من خودم خيلي با اين روايات كار 

 كدامچيهشده است كه  دادهعقاب ه هر نوع غير قصد قربتي وعدبر به اين قصد قربت شرط است يا دليلي بگويد كه 
  .شودي ميتوصلماند و به حال خود مياست آن شق وسط اي داريم عناوين خاصهآنچه  اينجا نداريم را
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قرآن تعلم حديث هم مثل تعلم  51هست صفحه  18ديث هم كه جلد اين طرح مبحث است روايات در تعلم ح
م تعلم حديث ه، شومي آن نميهاياركزهيرخواستيم بحث بكنيم منتهي من وارد مي مورد دومي است كه وجود دارد

 قرآنعين تعلم  علاوه بر آن مقدميتي كه براي علوم دارد ،مستحب نفسي استيكي از مواردي است كه فراگيري آن 
شود بحث تعلم حديث را به عنوان مي چون خيلي تكراري ،شودمي اينجا تكرار در هاحرفعين آن ، كه بحث كرديم

ابواب صفات  18كنم كه جلد مي را عرض كنم فقط آدرس آنب تعلم جدا بحث نمياستحبامورد ديگري از موارد 
كه  ،گويد حديث را ما ياد بگيريممي كه روايات است رواياتي كه هااينو  70تا صفحه  51كه صفحه  8قاضي باب 

 ،از اين صفحه است كه قبل 7است يك مقداري هم در باب  8رواياتي كه در باب  قرآن.همان ابواب باب  4جلد 
 قرآنكه در تعلم  ييهايكارزهيرمستحب نفسي با همان ، كندمي هست رواياتي كه تعلم حديث را مستحب 52صفحه 

 .شودمي شيوه اينجا تكرار گفتيم اينجا با همان سه و چهار
تعبدي  توصل بحث در همهو تعلم علوم ديني  قرآنچه تعلم  در اين جهتي كه الان طرح كرديم چه تعلم حديث

بحث كردم به دست نياوردم ولي  كهآنبيش از  از آن مفاديتعلم حديث است  يا قرآنآيد و رواياتي كه در تعلم مي
 تري در آن هست. جاي هنوز تأملات بيش حالنيدرع

 و آله الاطهار محمديعل االلهيصلو بركاته و  االلهرحمهوالسلام عليكم و 
 
 


